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عباس یمینی شریف را شاعری می دانند که 
برداشت سنتی از شعر کودک داشته و بیشتر 
شــعرهایش جنبه آموزشــی و درونمایه ای 
تربیتی دارد. صمد بهرنگی و محمود کیانوش 
نسبت به یمینی شــریف و شعرهایش نقد 

دارند و آن ها را »شعر کودک« نمی دانند.
به گزارش ایســنا، عباس یمینی شریف بعد 
از سال ها نغمه سرایی برای کودکان و فعالیت 
برای آن ها در ۲۸ آذر ۱۳۶۸ در ۷۰ ســالگی 
از دنیا رفت. این شاعر اول خرداد سال ۱۲۹۸ 
شمســی در محله پامنار تهران به دنیا آمد و 
دانش آموخته مدرسه دارالفنون بود و در سال 
۱۳۱۷ در دانشســرای مقدماتی به تحصیل 
پرداخت. در سال ۱۳۲۱ اولین شعرش برای 
کودکان در مجله »نونهالان« منتشر شد. در 
سال ۱۳۲۳ با ابراهیم بنی احمد مجله بازی 
کودکان را منتشــر کرد. در سال ۱۳۲۴ نیز 
شعرهای او در کتاب های درسی دوره ابتدایی 

ایران وارد شد.
در سال ۱۳۳۲ یمینی شریف با بورس دولتی 
به آمریکا اعزام شــد و یک سال در دانشگاه 
کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی در آموزش 
کــودکان پرداخت و درجه فوق لیســانس 
دریافت کــرد. در ســال ۱۳۳۴ دبســتان 
»روش نو« را با همســرش تــوران مقومی 
پایه گذاشــت که بعدها با گسترش فعالیت، 
به مجموعه آموزشــی از کودکستان تا پایان 
دوره راهنمایی تبدیل شــد. در دی ماه سال 
۱۳۳۵ به پیشنهاد جعفر بدیعی اولین شماره 
مجله کیهان بچه ها از طرف مؤسسه کیهان 
انتشار یافت و آن ها تا سال ۱۳۵۸ با مؤسسه 
کیهان همکاری داشتند. عباس یمینی شریف 
از بنیان گذاران شورای کتاب کودک نیز بود. 
بیش از ۳۰ اثر شــعر و داستان او در دوران 
حیاتش به انتشار رسید و برنده جوایز متعدد 

در ادبیات کودکان شــد.او در شعری گفته 
بود »من نغمه ســرای کودکانم/ شادســت ز 
مهرشان روانم/ عباس یمینی شریفم/ گیرید ز 
کودکان نشانم«. خود را نغمه سرای  کودکان 
معرفی کرده و پیش بینی می کند نشانش را از 
کودکان می توان گرفت یا یافت، پیش بینی ای 
که درســت بود و کودکان به واسطه کتاب 
درسی یا شــعر معروفش »من یار مهربانم« 
او را می شناســد، اگر چه ممکن است او را با 
نامش به یاد نیاورند اما شعرهایش به حافظه 
جمعی مان وارد شــده و اگر در جایی آن را 
بشــنویم، با آن همخوانــی می کنیم و پرت 
می شــویم به دوران مدرســه؛ مانند شعری 
که برای ایران سروده »ما گل های خندانیم، 
فرزندان ایرانیم/ ما ســرزمین خود را، مانند 
جان می دانیم/ ما باید دانا باشــیم، هوشیار و 
بینا باشیم/ از بهر حفظ ایران، باید توانا باشیم/ 
آباد بــاش ای ایران، آزاد باش ای ایران/ از ما 

فرزندان خود، دل شاد باش ای ایران«.
هومن ظریف، روزنامه نگار و مستندســاز، در 
بخشــی از کتاب »عباس یمینی آنچه بود، 
آنچه هست« که در ســال ۹۶ منتشر شده 
و بــه تازگی به چاپ دوم رســیده اســت، 
نقدهــای صمد بهرنگی و محمود کیانوش را 
بر شعرهای یمینی شریف و پاسخ او را آورده 
است که به بهانه ســالروز درگذشت یمینی 

شریف آن را به اشتراک می گذاریم:
 »در اردیبهشــت ۱۳۴۷ مقالــه ای از صمد 
بهرنگی در مجله نگین چاپ شــد که از نظر 
تاریخی نخستین نقد شعر کودک در ایران و 
نخستین توجه نظری جدی به این مقوله به 

شمار می آید.
شعرهای یمینی شریف برای بچه ها 

هیچ  پیامی ندارد
صمد بهرنگی نوشــته بــود: »می توان گفت 

که اثر عباس یمینی شریف خیلی از مرحله 
پرت اســت. این »جزوه ناظم« هیچ پیامی 
برای بچه ها ندارد، جز مقداری ســرگرمی از 
راه لفاظی و پرحرفی و مشــتی احکام کلی 
اخلاقی و احیانا متحجــر. مثلا جابه جا فتوا 
صادر می کنــد که آدم باید مهربان باشــد. 
من می پرســم آیا باید نسبت به کدام دسته 
از مردمان مهربان باشیم؟ آیا می توان نسبت 
به آن مردم هم مهربان بود که به دستورش 
بمب بر سر مردم آزادی خواه ریخته می شود؟ 
یا می شــود به جلادان هیتلری که کارشان 
شــکنجه آزادی خواهان بود، مهربانی کرد؟ 
چند بار جابه جا حکم صادر می کند که مردم 
آزاری کار بدی است، من می پرسم: آیا حتی 
نباید کسانی را که کارشان اصلا مردم آزاری 
است و نانشــان از راه ریختن خون دیگران 
به دســت می آید، آزار کرد؟ یعنی باید مثل 
گوســفند ســرت را پایین بیندازی و جای 
گوســفندان از پیش رفتــه را بو کنی و خار 
بخوری و شــیر بدهی و دیگر هیچ؟ ادبیات 
کودکان نباید فقط مبلغ محبت و نوع دوستی 
و قناعت و تواضع و از نوع اخلاق و مسیحیت 
باشــد. به هر آنچه و به هر که ضد بشری و 
غیرانسانی و ســد راه تکامل تاریخی جامعه 
اســت، باید کینه ورزید و این کینه باید در 
ادبیات کودکان راه بــاز کند... این همه بچه 
که صبح تا شــام در کــوره تجربه های تلخ 
زندگی می پزند و جزغاله می شــوند، به نظر 
آقای یمینی بچه های بدی هســتند، اما آن 
چند بچه ای که هنرشــان داد نزدن و فحش 
ندادن و تر تمیز بودن و با قاشق و چنگال غذا 
خوردن و اطاعت از پدر و مادر است، بچه های 

خوب و نمونه اند.«
صمد بهرنگی، به درســتی در برابر »اطاعت 
کورکوانــه از پدر و مــادر« و »تبلیغ اطاعت 
کورکورانه« موضع گرفته اســت اما با توجه 
به حساســیتی که بهرنگی به عنوان آموزگار 
و همکار یمینی شریف نسبت به این مسأله 
نشــان می دهد، جای تعجب اســت.  انتقاد 
صمد بهرنگی نســبت به پیام اشعار و سطح 
فکری یمینی شــریف، با وجود کتاب »ما و 
بچه های ما«، و پیشــقراولی او در استقلال 
ادبیات خرسال و شناسایی آزادی خردسالان 

و کودکان، معنادار و مغرضانه است.
یمینی شــریف برای ادبیات تعلیمی اهتمام 
ویــژه ای داشــت؛ ادبیاتی که بــا عواطف و 
نیازهای خرسالان متناسب است. او در دفاع 
از جهان بینــی ادبی خود، گــه گاه فراموش 
می کــرد که تمرکز او بر روی خردســالان و 
کودکان ســنین پایه است و انتظارات صمد 

بهرنگی از اشــعار او، انتظارات بجا از ادبیات 
نوجوان است.

یمینی شــریف در مصاحبه ای بــا روزنامه 
اطلاعات در سال ۱۳۵۲ دغدغه های خود را 
از روند بازدارنده های ادبیات کودکان این گونه 
بیان کرده اســت: »اکنون باید به نفع کشور 
و فرزندان کشــور و سود توسعه و ترقی این 
رشته از ادبیات، فعالیت های شایسته ای انجام 
گیرد. ادبیات کودکان را در خط خود بیندازند 
و سادگی و صراحت و سلامت روانی را رد این 
آثارحفظ کنند و ادبیات کودکان را مانند خود 
کودکان پاک و ساده و بی آلایش نگاه دارند. 
ادبیات کودکان را گــودال تخلیه عقده های 
وجــود نکنند و آن چه را که از ناراحتی و غم 
و یــأس و بدبختی و نفــرت دارند، در قالب 
کلمــات مبهم و جملات پیچیده که بیش تر 
به لغز و معما شبیه اســت تا به داستانی یا 
شعری برای کودکان، نریزند و دیگران را هم 
به پیروی از خود دعــوت نکنند. اگر دردی 
دل  آزار و غمی جانکاه دارند، از وضع روزگار 
و اوضــاع خود ناراضی انــد، در کارهای خود 
شکســت خورده و خیال و گلــه و اعتراض 
و شــکوه و شــکایت دارند، آن ها را در قالب 
نوشته هایی برای بزرگسالان بریزند و دست 

از سر ادبیات کودکان بردارند.«
صمد بهرنگی اما درباره بلاغت اشــعار کتاب 
»آوای نــوگلان« یمینی شــریف هم گفته: 
»حتی در یک نظم محض نمونه وزن تا آخر 
حفظ نشــده. موقع خواندن باید زور بزنی و 
صداها را پیش خود کوتاه و کشیده بگویی، تا 

وزن درست درآید.«
قبول کردن یمینی شریف نشانه خالی 

بودن میدان بود
 محمــود کیانوش- یکی از پیشــگامان نقد 
ادبی که خود شاعر کودکان بوده است - هم 
درباره یمنی شــریف در کتاب »شعر کودک 
در ایران« نوشــته است: »بعضی در بحبوحه 
نــو کــردن کتاب های درســی بانگ خیاط 
می خواهیم، شنیدند و پالاندوزانی بودند که 
جوالدوز به دســت گرفتند، پیش دویدند.« 
)»پالان دوز« و »خیاط« نسبت هایی است که 

کیانوش به یمینی شریف داده است.(
او همچنین نوشــته است: »]یمینی شریف[ 
بــاور نکــرد که شــاعر نیســت و آنچه که 
می ســازدف نه شعر است، نه حتی وسیله ای 
برای سرگرمی کودکان؛ چنان که انتظارشان 

را از شعر گمراه نکند.
و باز باور نکرد که قبول او نشانه خالی بودن 
میــدان بود، نه پهلوانــی او.« این لحن، پا را 
از بی مهری به یمینی شــریف، فراتر نهاده و 

در واقع وهن شعر مخاطبان گسترده یمینی 
شریف است.

کیانوش معتقد است: »در شعر کودک، شیوه 
بیان باید ســهل و ممتنع باشد و این کاری 
است که از شــاعران کارآزموده برمی آید، نه 
متشاعرانی که چون بی هنری به بازار بزرگ ها 
نتوانند برد، به بازار کودکان برند تا شاید هنر 
پنداشته شود، غافل از آن که فریفتن بزرگ ها، 
معامله اســت و فریفتن کودکانف جنایت.« 
»متشاعری ]یمینی شریف[ که می کوشد از 
ساده ترین موضوعات زندگی روزمره کودک 
به اصطلاح شعری بسازد، در یک وزن زورکی 
می گوید:  چنین  نیمه هجایی،  نیمه عروضی، 
آی، سماور جوش آمد/ آب به صدا توش آمد.
 که در مصرع دوم ضرورت ایجاد قافیه موجب 
ابهام معنی شده است و از این گذشته، بیان، 
بی آنکه لازم باشــد، خنده دار شده است. این 
طرز سخن بیشتر قافیه پردازی در بدیهه گویی 
برای ســرگرمی حاضرانــی در یک محفل و 
برانگیختن قاهقایی در یک دقیقه را می شاید 

و بس، نه شعر کودک را.
پاسخ یمینی شریف به نقدها

عباس یمینی شــریف در شــعری پاســخ 
منتقدان خود را داده است:

گفتند بعضی ها چرا پند و نصحیت/ گاه آورم 
در شعر کودک بر زبانم

تشویق شــان بهر چه کردم، خوب/ آید چرا 
بدگویی از بد بر زبانم

آن ها، بلی، باید چنین ایراد گیرند/ اندیشه شان 
از گفته هاشان خوب دانم

از بهر این خودخواه ها کودک بهانه اســت/ با 
نام کودک، سود می جویند، دانم

هــر عقده ای بــر دل ز ناکامــی گرفتند/ با 
کودکان بازش کنند این ها، گمانم

هر مطلبی را جــرات گفتن ندارند/ گویند با 
کودک بگویم، در امانم

گوییــد کام تخم کین و قتــل و غارت؟/ از 
دزدی و ظلم و جنایت دُرفشانم؟

از زشتی و ناپاکی و بد باز گویم؟/ از مستی و 
دیوانگی گویم؟ نه آنم!

تا کودکان را یاغی و دیوانه ســازم؟/ توفنده 
چون غولان به میدان ها برانم؟

این کودکان ای سنگدل ها! بی گناهند!/ تا کی 
زدیده از بدی تان خون چکانم؟

آخر شما ای کینه ورزان در کجایید/ تا من به 
آن جا رو کنم خود را

بهتر که لب بر بندم و دیگر نگویم/ سر زیر بال 
خود برم در آشیانم

گر کــودکان را اندکی بهتر شناســید/ بهتر 
شوید ای دسته ی نامهربانم

نقد »صمد بهرنگی« و »محمود کیانوش« به »یمینی شریف« و جواب او

واقعیت این است که تماشای بازی فوتبال برای علی اصغر 
دشــتی، کارگردان نوجو و جوان تئاتر فقط تماشای یک 
بازی هیجان انگیز نبود. او به هنگام تماشای یک مسابقه 
فوتبالی می کوشــید تشــابه های میان فوتبال و تئاتر را 
کشف کند. او دوست داشــت تماشاگران نمایش هایش 

مانند تماشاگران فوتبال پر از هیجان باشند.
به گزارش ایسنا، نمایش »دن کیشوت« به کارگردانی علی 
اصغر دشتی از جمله آثار موفقی بود که سال ۸۴ در تالار 

قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.
 دشــتی در ادامــه اجــرای نمایش قبلی اش »شــازده 
کوچولو« که نوعی تعزیه مــدرن بود، این بار در نمایش 
»دن کیشوت« کوشید تا ضمن استفاده از فنون تعزیه، از 
تکنیک های فوتبال نیز بهره بگیرد. او علاقه مند بود علاوه 
بر تماشــاگران همیشگی تئاتر، تماشاگران فوتبال هم به 

تماشای نمایشش بیایند.
نمایش »دن کیشوت« همان گونه که از نامش پیداست، 
نگاهی به اثر جاویدان سروانتس، نویسنده اسپانیایی دارد.
به انگیزه برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۲، بخشــی از 
صحبت های علی اصغر دشــتی را که همزمان با اجرای 
نمایش »دن کیشوت« در رسانه ها منتشر شده بود، مرور 
می کنیم تا تشــابه های میان بازی فوتبــال و تئاتر را از 

دیدگاه این کارگردان مورد بررسی قرار بدهیم.
دشتی که آن مقطع بر فوتبال و تکنیک های این ورزش 
پرطرفــدار تامل کرده بــود و با توجه بــه علاقه مندی 
قبلی اش به شــبیه خوانی، در جست و جوی شباهت های 
این دو گونه متفاوت ورزشــی و هنری بود؛ شباهت هایی 
که بخشــی از آن به تکنیک اجراگران باز می گشــت و 

بخشی هم به تماشاگران.
او به این نکته توجه داشــت که در شبیه خوانی همه در 
یک محیط مشــخص حرکت های مشابه انجام می دهند 
ولی پست های آن ها فرق می کند و در فوتبال هم همین 
وضعیت وجود دارد. همه می دوند و یک حرکت مشترک 
را در پست های متفاوت انجام می دهند. همه فیگورهای 
شبیه به هم دارند و این است که جنس همه این ها را به 

هم نزدیک می کند.
 دو مقوله فوتبال برای دشتی کارکرد داشت؛ یکی تکنیک 
و امکانی که خود فوتبال به اجرای تئاتر می تواند بدهد و 
یکی حواشــی آن که شامل تماشاگر، شکل تمرین، داور 
بازی، رقابت و دعواهای روی زمین همه و همه هست. او 
معتقد بود که این دو درس های خوبی برای تئاتر هستند.
در نمایش »دن کیشوت« برای نخستین بار در یک صحنه 
و در یک تئاتــر، دو بازیگر یک نقــش را ایفا می کردند 
چراکه از نظر دشتی، مشترکاتی بین مجلس شبیه خوانی 
و مجلس فوتبال وجود دارد. در فوتبال تعدادی شــرکت 
کننده مهیج حضور دارند، در شبیه خوانی هم همین طور 
. در فوتبال مهارت ها و توانایی های بازیکن مورد استفاده 
قرار می گیرد، در شبیه خوانی نیز همین طور. در فوتبال 
و شــبیه خوانی بازیکن ها و شــبیه خوانان توانایی اجرای  
مخالف خوانــی را دارنــد و  موافق خوانی را و نقش بزرگ 

و کوچک وجود ندارد. 

او باور داشــت که کارگردان تئاتر هم مانند داور فوتبال 
می تواند در حیــن تمرین و بازی به بازیگرانش در هرجا 
که خطا کردند ، تذکر دهد و در هر جایی که تشــخیص 
بدهــد جای بازیگران یک نقــش را باهم عوض می کند. 
به همیــن خاطر هم در طول تمریــن این نمایش همه 
بازیگــران برای همه نقش ها تســت زدند و نقش خاصی 
بــرای هیچ بازیگری در نظر گرفته نشــد. در فوتبال نیز 
مانند اجرای ما هر کســی بر اساس توانایی بدنی خود به 

روی صحنه می آید .
دشتی یکی دیگر از نقاط مشترک اجرای خود را با بازی 
فوتبال و شبیه خوانی در تماشاگر بودن بازیگران دانسته 
بود. بازیگران نمایش او لحظــه ای به صحنه می آمدند و 
لحظــه ای که بر روی صحنه نبودنــد، مانند یک بازیکن 
فوتبال یا یک شــبیه خوان در خــارج از صحنه به دیدن 

اجرا می پردازند.
او از تهیج تماشاگر فوتبال و اعتقاد تماشاگر شبیه خوانی 

به عنوان دو امکانی نام برده بود که در تئاتر غایب هستند. 
به این معنا که بازیکن فوتبال ناچار است همواره تمرین 
کند و خود را بــرای ورود به زمین بازی آماده نگه دارد. 
بازیگر تئاتر هم باید این مورد را رعایت کند ولی معمولا 
این نکته را فراموش می کند. او یادش رفته که باید برای 

هر شب اجرا و در تمرین زحمت بکشد.
از دیدگاه دشتی، تیم حریف بازیگر تئاتر، تماشاگر است 
و بازیگران هر شب با یک تیم تازه مواجهند که باید سعی 
کنند با مهارت و انرژی او را خلع سلاح کنند و آن ها باید 

بدانند که هر بازی الزامات خاص خودش را دارد.
نکته دیگــری که توجه این کارگردان را جلب کرده بود، 
ارزش زمان در فوتبال است، موضوعی که باید وارد تئاتر 

هم بشود.
دشــتی از ضرورت حرکت تیمی و پرهیز از تک روی به 
عنوان دیگر آموزه فوتبال برای تئاتر نام برده بود که توجه 
به آن، این ذهنیت را در ما می شکند که بازیگر خوب باید 

در تمام لحظات بازی کند.
او که باور داشــت در آن مقطع مخاطب تئاتر، قشــری 
محدود است، آرزو داشت در این اجرا تماشاگرانی در میان 
مخاطبان ادبیات و فوتبال داشته باشد و تماشاگرانش از 

محدوده تماشاگران همیشگی تئاتر فراتر برود.
دشــتی معتقد بود کــه گل زدن گــروه اجرایی نمایش 
»دن کیشــوت« خنداندن تماشاگران است . هر شب که 
این خندیدن تماشاگر کم رنگ باشد، گروه اجرایی متوجه 
می شــود که آن شب گل نزده  و بازی را باخته  و واقعیت 
این بود که به گفته او، برخی اوقات هم گروه نمی توانست 

گل بزند. 
نمایش»دن کیشــوت« به نویســندگی علــی قلی پور، 
کارگردانی اصغر دشتی و با بازی آرش بزرگ زاده، هدایت 
هاشــمی، یونس لطفی، جواد پورزند، لیلا سیاره، رامین 
سیاردشــتی، مسعود شیخی، خســرو محمودی، سمیه 
عســگری، نگار عابدی، عباس حبیبی، محمد پویا، رامونا 
شاه، حمید رضازاده، علی هاشمی و هادی پیوند خردادماه 

۸۴ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا شد.

بازخوانی صحبت های کارگردان دون کیشوت

کارگردانیکهدلشتماشاگرفوتبالیمیخواست
بازدید مردم از شهرک غزالی آزاد شد

مدیــر غزالی اعــلام کرد: از 
روز یکشــنیه ـ ۲۷ آذر ماه ـ 
بازدید عموم از این شــهرک 
سینمایی و تلویزیونی هر روز 

ممکن می شود.
مهدی میرچی، مدیر شهرک 
غزالی تیر ماه ۱۴۰۱ به ایسنا 
اعلام کــرده بود که به دلیل 

ساخت و سازهای وسیع پروژه های تاریخی همچون سریال »سلمان فارسی« 
و بازسازی یکسری از لوکیشن ها، بازدید عمومی در شهرک غزالی برای مدتی 

متوقف است.
او درباره ی زمان بازگشایی مجدد این شهرک سینمایی و تلویزیونی هم اعلام 
کرده بود که در عرض  یک ماه آینده، شهرک غزالی مجددا بازگشایی می شود.
مدیر شهرک غزالی اکنون در گفت و گویی با ایسنا می گوید: پس از بازسازی 
یک ماهه ای که در شــهرک تلویزیونی سینمایی داشتیم برای مدتی روزهای 
پنجشنبه و جمعه بازدید برای عموم آزاد بود اما از امروز یکشنبه، ۲۷ آذر ماه 

بازدید برای عموم به شکل هر روزی ممکن می شود.
شهرک ســینمایی تلویزیونی غزالی سال گذشــته هم به دلیل شرایط کرونا 
مدتی تعطیل بود. میرچی پاییز ۱۴۰۰ به ایســنا اعلام کرده بود که به خاطر 
شــرایط کرونا تنها پروژه های تلویزیونی و سینمایی مشغول به کار هستند و 
تعدادشــان هم زیاد اســت که برای صیانت از پروژه های در حال ساخت فعلا 
بازدید گردشگری نداریم؛ زیرا اگر یکی از بازدیدکنندگان ناقل باشد به پروژه ها 

صدمه وارد می کند.

غول چوبی در آتش سوخت
مجســمه عظیم الجثه چوبی 
اثر یک هنرمنــد بین المللی 
در آتش سوخت و نابود شد و 
حالا پلیس استرالیا تحقیقات 

را آغاز کرده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از 
گاردین،  آتش یکی از شــش 
که  غول پیکــری  مجســمه 

با اســتفاده از الوار دورریز و توســط »توماس دمبو« ،  هنرمند دانمارکی برای 
نمایشــگاه »غول های مندورا« در ایالت »استرالیای غربی«  خلق شده بودند را 

نابود کرده است.
آتش سوزی در ســاعت یازده و نیم شب به وقت محلی در روز جمعه گزارش 
شده اســت. پلیس »استرالیای غربی« نیز با انتشــار بیانیه ای اعلام کرده که 
کارآگاهان شــهر »مندورا«  مســائل مربوط به این آتش سوزی را مورد بررسی 

قرار می دهند.
ســاخت هر یک از این غول های چوبی ۷۵۰ ساعت زمان برده است و »دمبو« 
تک تک این مجسمه ها را در محلی که به نمایش گذاشته شده اند با همکاری 

چند داوطلب خلق کرده است.
»دمبو«  این ۶ مجسمه چوبی را به عنوان نمایشگاه »غول های مندورا«  در نقاط 
مختلفی از منطقه »پیل«  شــهر »مندورا«  قرار داده است. محل دقیق این ۶ 
مجسمه به طور عمومی اعلام نشده است تا برای بازدیدکنندگان غافلگیرکننده 
باشــد.»دمبو«  پیش از این نیز غول های چوبــی را در مناظر »ایالات متحده 
آمریکا« ، »بلژیک«،  »چین« ،  »دانمارک« ،  »کره جنوبی « و »پورتوریکو« خلق 
کرده اســت. »غول های مندورا« نخستین نمایشــگاه این هنرمند در استرالیا 
محســوب می شود. این هنرمند درباره علاقه اش به ساخت این نوع مجسمه ها 
بیان کرد:  »من با داســتان های جن و پری و افسانه  بزرگ شدم و غول ها یکی 
از مهم ترین بخش های افسانه های دانمارک محسوب می شوند ... غول ها برای 
من نمادی از صدای طبیعیت هستند. گاهی اوقات آرام و ساکت و گاهی اوقات 

خشن و خشمگین هستند و طبیعت نیز دقیقا همین ویژگی ها را دارد.« 

فروش ۱۸۰ میلیون دلاری آواتار در ۳ روز
»آواتــار: راه آب« که دنباله 
پرفروش تریــن فیلــم تاریخ 
روز  ســه  در  سینماســت 
گیشــه  در  اکران  نخســت 
جهانی به فروش چشــمگیر 
۱۸۰ میلیون دلاری دســت 

یافت.
به گزارش ایســنا، ســاخته 

جدید »جیمز کامرون« پس از ســه روز اول اکران در گیشه جهانی در حالی 
فروش ۱۸۰ میلیون دلاری را را رقم زده اســت کــه ۱۲۷ میلیون دلار آن از 
محل گیشه بین المللی و ۵۳ میلیون دلار آن نیز از آمریکای شمالی کسب شده 
است و پیش بینی می شود فروش این فیلم تا پایان روز جمعه به بیش از ۴۰۰ 
میلیون دلار برســد.  »جیمز کامرون» رکورد فروش روز نخست اکران آثارش 
در آمریکای شــمالی را جشن گرفت و توانســت در روز افتتاحیه این فیلم ، 
فروش ۲۷ میلیون دلاری »آواتار« سال ۲۰۰۹ را در روز نخست اکران بشکند، 
فیلمی که در نهایت با فروش ۷۸۵.۲ میلیون دلار در آمریکا به کار خود پایان 

داد و با ۲.۹ میلیارد دلار همچنان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماست.
»آواتار: راه آب« ادامه فیلم علمی تخیلی ســاخته »جیمر کامرون« در ســال 
۲۰۰۹ اســت که همچنان پرفروش ترین فیلم تمام دوران است. در این فیلم 
»سم ورتینگتون«، »زویی سالدانا« و »سیگورنی ویور« ایفای نقش می کنند و 

به داستان بیش از یک دهه پیش از قسمت اول این فیلم می پردازد.
این فیلم روایتگر داســتان خانواده ســالی )جیک، نیتیری و بچه هایشــان( و 
مشکلاتی ست که با آن دست و پنجه نرم می کنند، تلاش هایی که برای حفظ 
امنیت یکدیگر انجام می دهند، نبردهایی که برای زنده ماندن انجام می دهند 
و مصیبت هایی اســت که متحمل می شــوند. »جیمز کامرون« سال ها صرف 
ســاخت و فیلم برداری دنباله های »آواتار« کرده اســت. فیلمبرداری »آواتار: 
راه آب« در ســال ۲۰۱۷ و همزمان با ســومین فیلم از این مجموعه که قرار 
اســت در سال ۲۰۲۴ اکران شود، آغاز شــد. او همچنین در حال کار بر روی 
فیلم چهارم و پنجم اســت که به ترتیب برای اکران در ســال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ 
برنامه ریزی شده است. گفته می شود ساخت دنباله های فیلم سینمایی »آوتار« 
در مجموع بیش از یک میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشــت. قسمت اول 
فیلم »آواتار« در ســال ۲۰۰۹ به سینما آمد و در نهایت با ۲.۸۴ میلیارددلار، 
عنــوان پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینما را بدون احتســاب تورم از آن خود 
کرد و به همــراه »انتقام جویان:آخر بازی«، »تایتانیک«، »جنگ ســتارگان: 
نیرو بی می خیزد« و »انتقام جویان: جنگ ابدیت« تنها فیلم هایی هســتند که 

تاکنون فروشی بیش از ۲ میلیارد دلار داشته اند.

فیلم علی مصفا برگزیده جشنواره اسکاتلندی
فیلم »نبودن« ســاخته علی 
بهترین  جایــزه  برنده  مصفا 
تدویــن برای هایــده صفی 
یــاری از جشــنواره فیلــم 
»سنت اندروز« اسکاتلند شد.
به گزارش ایســنا، چهارمین 
»ســنت  فیلــم  جشــنواره 
انــدروز« از ۳۰ نوامبر تا ۱۱ 

دســامبر )۹ تا ۲۰ آذر( در اســکاتلند برگزار شــد و فیلم سینمایی »نبودن« 
ساخته علی مصفا و محصول ایران، جمهوری چک و اسلواکی در سیزدهمین 
حضور بین المللی خود در این رویداد سینمایی موفق به کسب جایزه بهترین 
تدوین برای هایده صفی یاری شــد که به تازگی جایزه ی آن اعلام شده است. 
داستان »نبودن« در ایران و شهر پراگ می گذرد و قهرمان این فیلم که نقشش 
را خــود مصفا بــازی می کند، از تهران به پراگ می رود تا اطلاعات بیشــتری 
درباره گذشــته پدرش »روزبه« که قبلا کمونیست بوده به دست آورد. او طی 
تحقیقاتش متوجه می شــود که پدرش شــخصی را از پنجره آپارتمان محل 
زندگی اش به بیرون پرتاب کرده است. او کشف می کند که این شخص، برادر 
ناتنی اش به نام ولادیمیر بوده اســت و از همین لحظه تصویر قهرمانی پدرش 

که او در ذهن خود ساخته بوده، فرو می ریزد.
فیلم مستند »مشق امشب« ساخته اشــکان نجاتی و مهران نعمت اللهی نیز 

دیگر فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره بود.

اخبارکوتاه

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
بیشــتر هیات هــای خارجــی  از خــروج 
باستان شناسان از ایران خبر داد و گفت: تنها 
در تل آجری و شهر سوخته با باستان شناسان 

ایتالیایی همکاری داریم.
بیشــتر هیات های باستان شناس خارجی از 
ایران رفتند/ کاوش در شهر سوخته، جیرفت، 
تخت جمشید، پاسارگاد و بیشاپور ادامه دارد/ 
امکان کاوش محوطه های باستانی برای مردم 

عادی
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصیب امیری )رئیس 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری( با 
تشریح برنامه هایی که قرار است در راستای 
امضــای تفاهمنامه با ســازمان منطقه آزاد 
کیش در حوزه میراث فرهنگی انجام شــود، 
گفت: انجام مطالعات باستان شناسی و داشتن 
همکاری های مشــترک بین این دو نهاد در 
محوطه تاریخی شــهر حریره یکی از اهداف 
امضای این تفاهمنامه اســت. نباید فراموش 

کرد که از ســال ۵۴ تا ســال ۹۰ حدود ۵ 
فصل کاوش باستان شناسی در جزیره کیش 
انجام شــده اســت و از آخرین فصل کاوش 
باستان شناســان در شهر حریره بیش از ۱۰ 
سال می گذرد. این درحالی است که کاوش 
باید تداوم داشته باشــد. تداوم به این شک 
اســت که باید کار را از جایــی آغاز کنیم و 
آثــاری را از زیر خاک بیــرون بیاوریم و این 
محوطه ها به محوطه های سایت گردشگری 
حریره اضافه شوند و این روند همچنان تداوم 

یابد. 
او درخصــوص حضور هیات های مشــترک 
ایرانی و خارجی برای کاوش در حریره گفت: 
در ایران باستان شناســان مطرحی داریم که 
می توانند کاوش هــا را در قالب هیات ایرانی 
انجام دهند و نیازی به حضور باستان شناسان 
خارجی نیست. البته بر اساس این تفاهم نامه 
با منطقه آزاد کیش، بررسی باستان شناسی 
جزیــره هندورابی را نیــز در کنار کاوش در 

شهر تاریخی حریره خواهیم داشت. گسترش 
همکاری های اجرایی علمی و پژوهشــی در 
حوزه میراث فرهنگی و مردم شناسی، معرفی 
میــراث ملموس و ناملموس در کیش و ... از 

جمله مفاد این تفاهمنامه است. 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
درخصوص وضعیت ســایر کاوش هایی که تا 
چندی پیش توســط هیات هــای خارجی و 
ایرانی انجام می گرفت، گفت: بعد از شــیوع 
کرونا و با توجه به شــرایط موجود، بیشــتر 
هیات هــای کاوش توســط گروه های ایرانی 
اداره می شوند. در حال حاضر جز دو محوطه 
از جمله شــهر ســوخته و تل آجری فارس 
که با همکاری گروه های ایتالیایی کار انجام 
می شــود، تمام هیات هــای خارجی از ایران 
رفته انــد و هیچ کاوش مشــترکی در داخل 

ایران ندارند. 
او بــا تاکید بــر حضــور تعداد زیــادی از 
باستان شناســان فارغ التحصیل دانشگاه ها و 

بیکار ماندن آن ها درخصوص چرایی استمرار 
نداشــتن فصــول کاوش در محوطه هــای 
باستانی کشور، گفت: انجام کاوش در برخی 
مناطق نیازمند طرح پرســش و هدفگذاری 
اســت. باید بدانیم که به دنبال چه هستیم 
و قصــد داریم چه مســائلی را مطرح کنیم. 
درحال حاضر به لحاظ سیاســی فعالیت ها 
در حوزه خلیج فارس معطوف شــده است. 
از آنجــا که ایــن منطقــه از اهمیت بالایی 

برخوردار اســت در حال حاضر قصد داریم 
تمرکز باستان شناسی را در این منطقه قرار 
دهیــم. البته برخی مواقع نیز ممکن اســت 
کاوش در منطقه ای انجام شود که قرار است 
پروژه عمرانــی در آن صورت گیرد. البته در 
برخی از مناطق مانند شهر سوخته، جیرفت، 
تخت جمشید، پاسارگاد، بیشاپور و… طرح 
پروژه بزرگ ملی دارنــد از این رو کاوش در 

این محوطه ها مستمر ادامه دارد. 

رئیس پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری مطرح کرد

بیشتر هیات های باستان شناس خارجی از ایران رفتند


